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چرا انقلاب ؟  انقلاب به روایت خراسان 

 روایت روزنامه خراسان 
از اخبار 11 و 12 بهمن 57

چرا مردم مشهد 200 تلویزیون 
را خرد کردند؟

‌بررسی تیترهای روزنامه‌ها در دوران انقلاب، 
ــای انتقال احساس و شور آن ایام  یکی از راه‌ه
به نسل امروز است؛ گزارش‌ها و اخباری که به 
صورت همزمان در میان مردم پخش می‌شد و هر 
کدام از آن‌ها، موج و هیجان جدیدی را در جامعه 
ایجاد می‌کرد. روزنامه خراسان نیز، همسو با 
مردم و همگام با دیگر مطبوعات کشور در این 
دوره، اقــدام به انتشار اخبار و تنظیم تیترهای 
خبری ‌کرد؛ تیترهایی که با گذشت 42 سال از 
آن روزها، هنوز هم می‌توانند طعم خوش آزادی 
و پیروزی بر استبداد را در ذهن مخاطبان خود 
تداعی کنند. در این ستون که در ایام دهه فجر 
در صفحه 7 روزنامه خراسان منتشر می‌شود، 
مروری بر آن تیترهای پرهیجان خواهیم داشت.

11 بهمن:
▪ ایران امروز فقط چشم است، چشم اشتیاق	
▪ مشهد؛ 	 مــبــارز  روحــانــیــت  جامعه  تحصن 

روحانیون مبارز و پیشرو در صحن امام خمینی 
متحصن شدند.

▪ مراسم استقبال به دستور آیــت‌ا... خمینی 	
ساده و به دور از تشریفات برگزار می‌شود.

▪ روزنامه‌های پاریسی: با ورود امام خمینی به 	
ایران شورای انقلاب تشکیل می‌شود.

▪ تلگرام جامعه متحصنین فرهنگیان مشهد به 	
متحصنین دانشگاه تهران

▪ امام خمینی: من یک طلبه‌ام.	
▪ تاکنون 31 نماینده استعفا کرده‌اند.	

12 بهمن:
▪ ایـــران فــریــاد کشید: عید مــا امـــروز اســت، 	

خمینی پیروز است
▪ آیــت‌ا...‌الــعــظــمــی خمینی در بهشت زهــرا 	

گفتند: اگر مجلس بخواهد بختیار را بر سر کار 
نگاه بــدارد نمایندگان مجلس باید بازداشت 

شوند.
▪ ساعت 9 و 45 دقیقه صبح دویست تلویزیون 	

در مشهد خُرد شد!
▪ اعتراض ونارضایتی شدید مردم به علت عدم 	

پخش مستقیم مراسم ورود رهبر.

 حزب رستاخیز
 نماد سلطه‌گری رژیم 

ــرات  ــ ــاط ــ ــرور خ ــ ــ مـ
دوران  از  ــی  ــردم م
ــی،  ــام ــاب اس ــق ان
یک فرصت غنیمت 
ــرای بــازشــنــاســی  ــ ب
ــن  ــوع ای ــ ــل وقـ ــ دلایـ
رویـــــــداد بـــــزرگ و 
تاریخی است. مرور 
این خاطرات، حس 
ملت بــه شــرایــط آن 

دوران را به تصویر می‌کشد؛ دلایــل بیزاری را 
آشکار و در حافظه تاریخی ایرانیان، چرایی یک 
قیام فراگیر را مرور می‌کند. یکی از دلایل قابل 
احصا در این زمینه، نفرت عمومی از سلطه‌گری 
است؛ موضوعی که مردم ایران در زمان استیلای 
رژیم پهلوی، آن را با گوشت و پوست خود حس 
می‌کردند و نسبت به آن حساس بودند. نمونه 
بارز این دلیل، اجبار ایرانیان به عضویت در حزب 
رستاخیز بود. علیرضا خالقی، یکی از انقلابیون 
شهر مشهد  است که خاطرات وی از آن دوران، 
در قالب کتابی با عنوان »انقلاب رنگ‌ها« توسط 
دفتر مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر 
شده‌است. خالقی در این‌باره می‌گوید: »شاه 
اعــام کــرده بود تمام ملت ایــران باید در حزب 
رستاخیز، ثبت‌نام کنند. یک روز سر امتحان 
دبیرستان، ناظم مدرسه جلوی همه یک برگه‌ای 
مــی‌گــذارد. من پرسیدم: این برگه چیست؟ و 
ناظم گفت: چطور اطلاع نــداری، این‌قدر توی 
روزنــامــه‌هــا و رادیــو می‌گویند؟ ثبت‌نام حزب 
رستاخیز. من با اطلاع از نظر امام، به ناظم گفتم: 
من اطلاع ندارم و نمی‌نویسم. ناظم گفت: برایت 
بد تمام می‌شود! گفتم هرچه می‌خواهد بشود. 
من نمی‌نویسم. بعد از من دونفر دیگر از بچه‌ها 
هم امضا نکردند. شاید خیلی‌های دیگر بودند 
که نمی‌خواستند امضا کنند، اما جرئت این کار 
را نداشتند.« وی در ادامه به برگزاری همایش 
حزب رستاخیز در مشهد اشاره می‌کند و درباره 
آن می‌گوید: »روز قبل از همایش، دبیر ورزش‌مان 
که پیگیر کارهای حزب رستاخیز هم بود، تا مرا 
دید گفت: جلسه فردا را که یادت هست؟ او به 
خاطر ارتباطی که با من داشت، می‌دانست که من 
خیلی علاقه‌ای به این برنامه‌ها ندارم. گفتم: آقا 
شما که خبر داری، من خوشم نمی‌آید. من نیایم 
بهتر است. گفت: اگر نیایی پدر ما را در می‌آورند، 
باید همه بچه‌ها باشند. او تأکید می‌کرد که حتما 
باید همه بچه‌ها باشند و الا ما را توبیخ می‌کنند. 

حتی ده دقیقه هم که شده بیا!« 

ــان، در بحث  ــی ــام ــراه ــد آب ــروان ی
 انقلاب

مطالعات مربوط به تاریخ معاصر  به روایت دیگران 
ایران، شخصیت شناخته‌شده‌ای 
ــران بین دو  ‌اســت؛ کتاب مشهور او با عنوان »ای
انقلاب«، هنوز هم یکی از پژوهش‌های درخور 
ــاره چرایی و چگونگی ظهور و انجام  اعتنا، درب
ــران مــحــســوب مــی‌شــود.  ــ ــی ای ــام ــاب اس ــق ان
آبراهامیان در بخشی از تحلیل خود درباره چرایی 
وقوع انقلاب، به شخصیت امام خمینی)ره( به 
عنوان رهبر و پیشوای مردم ایران در به سرانجام 
رساندن این تحول بزرگ می‌پردازد و می‌نویسد: 
»درباره رهبری این انقلاب، یعنی آیت‌ا...خمینی 
باید گفت دو عامل، نقش تعیین‌کننده و محبوبیت 
گسترده آیت‌ا...خمینی را روشن می‌کند. عامل 
نخست شخصیت، به‌ویژه زندگی ساده آیت‌ا...

خمینی و خودداری او از سازش با حاکمیت فاسد 
زمان او بود. در کشوری که بیشتر سیاستمدارانش 
در آسایش و رفاه به سر می بردند، آیت‌ا...خمینی 
زندگی ریاضت‌منشانه‌ای داشت و مانند توده مردم 
رفــاه مــادی چندانی نداشت. در جامعه‌ای که 
رهبران سیاسی آن، هزار چهره و اهل زد و بند و 
خویشاوندپرستی‌های اصلاح‌ناپذیری بودند، 
آیت‌ا...خمینی سرسختانه هرگونه سازش را، رد 
ــه در  ــه ن ــدا« ک ــرد و هــمــچــون »مــــردان خـ ــی‌ک م
جست‌وجوی قدرت ظاهری، بلکه در پی اقتدار 
در  همچنین  مــی‌کــرد.  عمل  هستند،  معنوی 

دهه‌ای که به داشتن سیاستمدارانی بدگمان، 
سست‌عنصر، فاسد، بدبین و ناسازگار معروف 
بود، وی همچون مردی درستکار، مبارز، پویا، 
ثابت‌قدم و مهم‌تر از همه، فسادناپذیر پای به 
میدان گذاشت. خلاصه، او چونان رهبری 
انقلابی و فرهمند هنگامی به صحنه آمد که 
چنین رهبرانی اندک‌شمار، ولی بسیار مغتنم 
ــاری، آن عواملی که قدرت‌یابی  بودند ... ب
روحانیون را ممکن ساخت و به انقلابی بزرگ 
ــود از  در جــهــان معاصر انجامید، عــبــارت ب
شخصیت کاریزمایی آیت‌ا...خمینی، نفرت 
شدید مــردم از شاه و ناتوانی‌های سازمانی 
احزاب غیرمذهبی که رژیم در طول حدود 25 

سال بر آن‌ها تحمیل کرده بود.«

یرواند آبراهامیان پاسخ می‌دهد:

آن‌چه انقلاب اسلامی را منحصربه‌فرد کرد

صفحه آرایی
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۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

امام امت، ساعت 9:37 از هواپیما پیاده شد؛ تمام 
چشم‌ها به سمت او خیره و نفس‌ها در سینه حبس 
شده بود؛ کمیته استقبال و مأموران انتظامی 
فرودگاه، هرچه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند 
تا بتوانند جمعیتی را که چون سیل خروشان 
در حرکت بود، کنترل کنند و مانع از بی‌نظمی 
شوند؛ اما این کار امکان نداشت. حتی برخی 
برنامه‌ها که به مناسبت ورود امام)ره( تدارک دیده 
شده‌بود، فرصت اجرا پیدا نکرد. در آن لحظات 
ــرور بودند،  ــادی و س خــاص که همه غــرق در ش
اطرافیان امام)ره(، به شدت از اقدامات خصمانه 
رژیم، بیم داشتند. اما نه آن شور زایدالوصف و نه 
این بیمناکی منطقی، تأثیری بر روحیه امام)ره( 
نگذاشت؛ او آرامشی به عظمت اقیانوس داشت 
و زخارف دنیوی و آفرین‌ها و پیروزی‌ها، در چشم 
وی به هیچ گرفته می‌شد؛ آرامشی که جز یک روح 
بزرگ و متصل به رحمت بی‌کرانه حق، نمی‌تواند 

ظرفیت پذیرش آن را داشته باشد. 

▪ شاهدان آن روز پرشکوه	
ــال، نگاه به ایــن تحول بـــزرگ، از پس  با ایــن ح
روایت‌های تاریخی و مستندات موجود، هرچند 
ــارا، نمی‌تواند حسی را که ملت در آن  مؤثر و ک
لحظات تجربه می‌کرد، برای نسلی که آن روزگار 
را ندیده‌است، معنا کند. این‌جاست که پای روایت 
و تاریخ شفاهی به میان می‌آید؛ پای راویانی که 
آن روزهــا، حس تولد دوبــاره را در وجود خویش 
می‌یافتند و بلوغ یک ملت را با دو چشم بینای خود 
مشاهده می‌کردند؛ پس نیکوست اگر به این واقعه 

تاریخی، از این منظر، نظری بیفکنیم.

▪ شبی که همه آمده‌ بودند	
نسل اول و دوم انقلاب، دکتر سیدحسن عارفی 

را خوب می‌شناسند؛ پزشک متدین و متخصص 
قلب و عروق که مداوای حضرت امام)ره( را برعهده 
داشت. او یکی از کسانی است که روز 12 بهمن را 
با تمام جزئیاتش به یاد می‌آورد؛ اما نقلی که از وی 
می‌شنویم، زاویه‌ای متفاوت با روایت‌های مرسوم 
دارد. دکتر عارفی از شب پیش از ورود امام)ره(، 
یعنی شب دوازدهم بهمن 1357 هم، خاطراتی 
شنیدنی دارد؛ او در جایی ضمن یادآوری خاطرات 
آن روزهــا، می‌گوید: »شب قبل از ورود حضرت 
ــام، از خیابانی عبور مــی‌کــردم. جوانانی را  ام
ــارو، کف خیابان را  دیــدم که با شیلنگ آب و ج
می‌ساییدند، گویی کف حیاط منزل خویش را 
تمیز می‌کنند. بارها در گوشه و کنار، دختران 
جوانی را دیدم که حرکات آن‌ها، اشک در چشمان 
جاری می‌کرد؛ با وجود آن‌که قیافه آن‌ها حکایت 
از غربزدگی و تجددگرایی می‌کرد و حجابی به 
سر نداشتند و به احتمال زیاد، در منزل شخصی 
هم، دست به سیاه و سفید نمی‌زدند؛ اما آن شب، 
با دست‌های خود، آشغال‌ها و کهنه‌پاره‌های کف و 

کنار خیابان را جمع‌آوری می‌کردند.« 

▪ به سوی میعادگاه، با پای پیاده	
احمد خادم‌المله، آن روزها یک دانشجوی جوان 
بود؛ دانشجویی پرشور که در آن روز بزرگ، 12 
بهمن 1357، قطره‌ای از آن دریــای خروشان 
ــی‌آورد که چگونه  محسوب می‌شد. او به یاد م
مردم، برای دیدار رهبرشان سر از پا نمی‌شناختند؛ 
به یاد مــی‌آورد که وقتی محل اولین سخنرانی 
امــام)ره( از دانشگاه تهران به بهشت زهرا)س( 
منتقل شد، چطور مردم، با پای پیاده راه طولانی 
رسیدن به مکان سخنرانی جدید را پیمودند. 
خادم‌المله می‌گوید: »در آن زمــان، مثل امروز 
اتوبان و جاده‌های عریض به سمت بهشت زهرا 

وجود نداشت و به این دلیل، مردم از جاده‌های 
خاکی و بیابان‌ها مجبور بودند خود را به بهشت 
زهرا برسانند و از هر وسیله‌ای که شده، استفاده 
کنند. این‌که این جمعیت چند میلیون نفری، با 
چنین علاقه و در چنین شرایطی، به یک‌باره همه 
تصمیم گرفتند برای این‌که کنار امام خود باشند، 
از دشت و بیابان و جاده خاکی‌ها بگذرند تا به امام 
برسند و در کنار او باشند، در نوع خود یک حرکت 
سمبلیک بود؛ می‌شد آن را استقرار رهبری امام در 

سراسر ایران دانست.«

▪ منتظرانی از سراسر ایران	
روز 12 بهمن 1357، تنها تهران در التهاب ورود 
امــام)ره(، پر از شور و شعف نبود؛ همه ایرانیان 
چشم انتظار ورود رهبر خود بودند؛ حتی در 
دورافتاده‌ترین روستاهای کشور، همه تلاش‌ 
می‌کردند تا اخبار این رویداد بزرگ و تاریخی 
را، به صــورت لحظه به لحظه دریافت کنند.  
یوسف بذرافکن، جوان روستایی و اهل دهکده 
»داریون« در استان فارس، آن روز به منزل یکی از 

اقوامش در روستا رفته بود تا لحظه ورود امام)ره( 
را از تلویزیون ببیند. او می‌گوید: »در داریون، همه 
خوشحال بودند؛ مردمی که توانایی رفتن به 
تهران را نداشتند، ولی منتظر ورود امام بودند. 
آن زمان، تعداد تلویزیون‌ها، آن هم از نوع سیاه و 
سفید، انگشت‌شمار بود و کمتر کسی تلویزیون 
داشــت. یــادم هست آن روز، همه همسایه‌ها 
در اتاق کوچکی که متعلق به دایی‌ام خداداد 
جهانی بــود، جمع شده و پای تلویزیون 20 
اینچ نشسته بودند که لحظه تاریخی ورود امام 
خمینی را مشاهده کنند. در تلویزیون می‌دیدیم 
که انبوه جمعیت موج می‌زند؛ حتی تعدادی از 
مردم تهران بالای درخت‌ها رفته بودند که ورود 
امام را ببینند. ناگهان تصویر قطع شد و برای 
چند لحظه عکس شاه پخش شد؛ همه فریاد 
اعتراض سر دادند، اما سرانجام بقیه صحنه‌های 
با شکوه ورود امام خمینی و سخنرانی تاریخی 
امــام در بهشت زهــرا مجددا پخش شــد. من 
هیچ‌گاه پخش زنده ورود امام خمینی به ایران 

را از تلویزیون فراموش نمی‌کنم. «

گروه اندیشه – 12 بهمن 1357، آغاز مرحله پایانی فرایندی بود که به ساقط‌شدن 
رژیم پهلوی انجامید؛ هواپیمای حامل امام خمینی)ره(، پس از چند روز مانع‌تراشی 
دولت بختیار برای بازگشت ایشان، ساعت سه و نیم بامداد از پاریس به سمت تهران 
پرواز کرد؛ پروازی تاریخی که خبر از یک تحول بزرگ در ایران و جهان می‌داد. 
هواپیما پس از پنج ساعت و نیم پرواز، ساعت 8:45 روی باند فرودگاه مهرآباد 

آرام گرفت و بزرگ‌ترین مراسم استقبال در تاریخ بشر آغاز شد. میلیون‌ها نفر از 
اقصی‌نقاط ایران، خود را به تهران رسانده‌بودند تا در خلق این لحظات باشکوه 
سهمی داشته‌باشند. 12 بهمن، نمایشی واقعی از اراده یک ملت بود که می‌خواست 
رژیم فاسد پیشین را کنار بزند و استقلال را با تمام شکوه و عظمتش، در آغوش بکشد 

و پشت سر مقتدایی حرکت کند که به او اعتماد کامل دارد.
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آب زنید راه را ، هین که نگار می‌رسد
مژده دهید باغ را،  بوی بهار می‌رسد


